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ابلاغ  ۷۶ پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی 
به ۱۹ دستگاه در سال ۹۸

معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 
۷۶ پــروژه اولویت دار دســتگاه های مختلف «مصوب ســتاد فرماندهی 

اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۸ را ابلاغ کرد.
به گزارش فارس، معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتــی، ۷۶ پروژه اولویت دار دســتگاه های مختلف «مصوب 
ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتــی» برای اجرا در ســال ۱۳۹۸ را ابلاغ 
کــرد. طبق این ابلاغیه، ۱۹ دســتگاه شــامل وزارت آمــوزش و پرورش، 
وزارت ارتباطــات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
وزارت جهاد کشــاورزی، وزارت راه و شهرســازی، وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت، وزارت کشــور، وزارت نفــت، وزارت نیــرو، معاونت علمی و 
فناوری رئیس جمهور، ســازمان برنامه و بودجه کشــور، سازمان اداری و 
استخدامی کشــور، بانک مرکزی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری، دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی ویژه 
اقتصادی، ســازمان حفاظت محیط زیســت و معاونت توسعه روستایی 
و مناطق محروم کشــور در ســال جاری دارای پروژه اولویت دار خواهند 
بــود. متن تصویب نامه ابلاغــی جهانگیری در تاریخ ۳۱ اردیبهشــت ماه 
۹۸ به دســتگاه های مذکور به این شرح است: «ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی» به اســتناد مفاد مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ هیئت وزیران، در 
راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بیانیه گام 
دوم انقلاب و بیانات نوروزی ســال ۱۳۹۸ که توســط معظم له به عنوان 
ســال «رونق تولید» نامگذاری شده اســت، با هدف مقاوم سازی اقتصاد 
کشــور همراه با کاهش و خنثی ســازی اثرات منفی تحریم ها، پروژه های 
اولویت دار اقتصاد مقاومتی ســال ۱۳۹۸ را به شرح جدول پیوست که با 

مهر دبیرخانه ستاد تایید شده است، مورد تصویب قرار داد.
اجرای پروژه های مزبور مشروط به رعایت موارد ذیل است:

۱) پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی می بایست توسط «دستگاه 
مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد 
مقاومتی» اجرا و تکمیل شــوند. بدیهی است کلیه مسئولیت ها از زمان 

ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
۲) دســتگاه مجری موظف اســت ضمن تفاهم با دبیرخانه ستاد در 
خصوص جزئیات پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی، نسبت به تعیین 
نماینده تام الاختیار در سطح معاون وزیر یا هم تراز برای هر یک از آنها به 
عنوان مجری اقدام نماید. ضروری است «دستگاه مجری» با قید فوریت 
ظرف مدت یک هفته از تاریخ این ابلاغیه، نســبت به صدور حکم مجری 

منتخب اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.
۳) مجری منصوب از ســوی وزیر یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، 
موظف است ظرف مدت ۲ هفته از زمان انتصاب، منشور هر یک از پروژه ها 
را در سامانه نیپا (نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی)، ثبت و 

پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۴) تامیــن منابع مالی لازم برای اجرای هــر یک از پروژه های مصوب 
بر عهده «دســتگاه مجری» می باشــد و مجری می بایست در چارچوب 
اعتبارات، وظایف و اختیارات دســتگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای 
تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب 

اجرا شود.
۵) «دستگاه مجری» موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات 
به عمل آمده بــرای اجرای هر یک از پروژه هــا و عملکرد را در چارچوب 
«نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص های مصوب 

ستاد به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۶) کلیه دســتگاه های اجرایی موظف به انجــام همکاری های لازم 
با «دســتگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویت دار «مصوب ســتاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۸ می باشند. طراحی 
سازوکار لازم برای تحقق همکاری های مشترک با سایر دستگاه ها بر عهده 

«دستگاه مجری» است.
۷) اجرای هر یک از پروژه ها و مصوبات ســتاد، توسط دبیرخانه ستاد 
مورد پایش قــرار می گیرد. برای نظــارت بر اجرا و حصــول اطمینان از 
پیشــرفت پروژه های مصوب، بازدید های میدانی به صورت اتفاقی حسب 

مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد.
لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به 

اینجانب گزارش شود.

تصمیم جدید برای واردکنندگان
بانک مرکزی به منظور تســهیل در تأمین ارز واردکنندگان، بخشنامه 
جدیدی را صادر کرده که در این بخشنامه با وجود تسهیل فرایند واردات، 
همچنان مخالفت با واردات بدون انتقال ارز مشــهود اســت. به گزارش 
مهر، بانک مرکزی به تازگی در بخشنامه ای به بانک ها ابلاغ کرده است در 
مواردی که اسناد حمل دریافت و حواله وجه ارزی پس از تأمین آن میسر 
نشده باشــد، با واردکنندگان کمال همکاری را صورت دهد. بر مبنای این 
بخشــنامه، پذیرش، بررسی، تحویل اسناد حمل واصله و صدور اطلاعیه 
تأمین ارز مشروط به انجام تسویه ریالی متقاضیان یا همان واردکنندگان با 
آن بانک خواهد بود و مسئولیت های مترتبه باید از سوی متقاضی پذیرفته 
شــود. بر مبنای آنچه بانک مرکزی در بخشــنامه جدید خود اعلام کرده، 
اخذ تعهدنامه کتبی از متقاضیان مبنی بر عدم  هرگونه ادعا یا آسیب در 
خصــوص پرداخت وجه، خارج از چارچوب حواله مزبور و مطالبه مبلغ 
مربوطه با رعایت ســایر مقررات، بلامانع اســت. همچنین بانک مرکزی 
به بانک ها اجازه و حق انتقال وجه به حســاب غیر از حســاب ذی نفع یا 
فروشــنده را نداده اســت. ضمن اینکه ارائه پروانه گمرکی باید حاکی از 
ترخیص قطعی کالا به لحاظ کمی و کیفی، مطابق با اسناد حمل و سایر 
مدارک مربوطه باشد. بر اساس آنچه در بخشنامه بانک مرکزی آمده، در 
صــورت رفع تعهد ارزی و ارائه پروانه گمرکی منطبق، آزادســازی وثایق 
ذی ربط بلامانع اســت. پس از این بخشــنامه بانک مرکزی، برخی تعبیر 
متفاوتی از آن داشتند و تصور می کردند این بخشنامه به معنای موافقت 
بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز است. کارشناسان حوزه تجارت بر 
این باورند  این بخشــنامه بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای موافقت 
سیاســت گذاری ارزی با واردات بدون انتقال ارز نیست، بلکه تلاش بانک 
مرکزی این بوده تا شــرایط را بــرای ترخیص مواد اولیه و تجهیزات مورد 
نیاز تولید و کالاهای وارداتی مورد نیاز کشــور فراهم کند چراکه بسیاری 
از کالاها در گمرک وجود دارند که بعد از ورود به گمرکات ثبت ســفارش 
می شــوند ولی هنوز ارز آنها تخصیص داده نشــده است. به همین دلیل 
بانک مرکزی با صدور این بخشــنامه شــرایطی را فراهم کرده اســت که 
این کالاها بتوانند زودتر ترخیص شــوند. بنابراین نمی توان از آن تعبیر به 
واردات بدون انتقال ارز داشت. در ماه های گذشته بسیاری از دستگاه های 
تولیدی و واردکنندگان تقاضاهای مکرری از بانک مرکزی مبنی بر واردات 
بدون انتقال ارز داشتند اما عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، بر 
این باور است  واردات بدون انتقال ارز شرایط بازار ارز را به هم می ریزد و 

ممکن است  به تأمین مالی برای قاچاق  منجر شود.

یادداشت

 آغاز بهره وری از اقدامات کوچک 

تجربه کشورهای درحال توسعه نمایانگر این است که بهره وری آن قدر 
کــه از برایند انجام کارهای کوچک متأثر بــوده، از کارهای بزرگ و کم اثر 
بهبود نمی یابد، از طرفی در شــرایطی که ســنگ بزرگ نشانه نزدن است 
و امکان ســرمایه گذاری نیز در این خصوص کم بوده پس مناسب به نظر 
می رســد که با انجام کارهای کوچک و مهم به تعــداد زیاد، دین خود را 
برای میهن عزیزمان ادا کنیم. در این ارتباط، مثال هایی به شرح ذیل ارائه 
می شود: ۱. در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه چندین سال است 
که برنامه های کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی را به اجرا گذاشته اند، 
به طور مثال در ترکیه ۵۰ درصد کاهش و در اســترالیا ۸۰ درصد مصرف 
کاهش یافته است. در فرانسه ممنوعیت استفاده از کیسه های پلاستیکی 
در دو مرحلــه صــورت گرفت؛ ابتدا در ســال ۲۰۱۶ کیســه های ســبک 
خریدهای معمولی ممنوع شد و از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی نیز استفاده 
از کیسه های ضخیم تر که برای خرید سبزیجات و میوه مورد استفاده قرار 
می گرفت، ممنوع شد. همچنین در ایتالیا استفاده از کیسه های پلاستیکی 
یک بارمصرف از سال ۲۰۱۲ میلادی ممنوع شد. بخشی از این ممنوعیت ها 
به دلیل مشــکلات زیست محیطی و بخشــی نیز به دلایل اقتصادی بوده 
است. یک خودرو می تواند حدود ۱۱ متر با نفتی که برای تولید یک کیسه 
پلاســتیکی مصرف می شــود، حرکت کند. در ایران با وجود اینکه روز ۲۱ 
تیرماه به عنوان روز بدون پلاســتیک تعریف شده ولی به نظر می رسد باید 
یک عــزم همگانی، چه از طرف دولتمردان و چــه از طرف مردم در این 

 خصوص صورت گیرد.
راه هــای جایگزین: به نظر می رســد در کنار آگاه ســازی مردم یکی  �

از کارهایــی که می تواند بیشــترین اثر را در رعایــت مصرف نکردن 
کیسه پلاســتیکی داشته باشد، دریافت وجه کیســه در فروشگاه ها 
باشــد که باعث می شــود مــردم مانند قدیــم به زنبیــل خرید رو 
بیاورند. اکثر کیســه های پلاســتیکی یک بارمصرف از پلی اتیلن فشــرده
یــک  می شــوند.  تولیــد   HDPE یــا   (high density polyethylene)
راه حــل دیگــر جایگزین کــردن اســتفاده از پلی اتیلن با چگالــی پایین
(low density polyethylene)  یا LDPE اســت. این کیســه ها ضخیم تر 
 LDPE و قابل اســتفاده مجدد هستند. مشکل در گران تربودن کیسه های
است. راه حل دیگر اســتفاده از مواد تجزیه پذیر یا biodegradable  است 
که عموما در طبیعت زودتر از HDPE تجزیه می شوند. یک نمونه مشهور 
از این موارد نشاســته ذرت (cornstarch)است و به نظر می رسد از همه 
سهل تر خرید در پاکت های کاغذی است. ۲. نکاتی که در مصرف وسایل 
خانگی مناســب است مورد توجه قرار دهیم: الف) وسایل برقی و شارژر 
دستگاه های الکترونیکی در صورت اتصال به پریز برق حتی هنگامی که 
خاموش هســتند یا در حال شارژکردن نیســتند هم مقداری برق مصرف 
می کنند. بنابراین دوشــاخه برق همــه دســتگاه های الکترونیکی را در 
زمان هایی که اســتفاده نمی کنید، از پریز بکشید تا ضمن کاهش مصرف 
برق بر طول عمر آنها افزوده شود. ب) باتری دارای مواد شیمیایی بسیار 
خطرناکی است که در طبیعت آثار مخرب و جبران ناپذیری ایجاد می کند 
به همیــن دلیل این علامــت را روی آن درج کرده اند تا به ســطل زباله 
انداخته نشود بنابراین باید باتری های خراب و مصرف شده را جمع آوری 
کــرد و فقط به مراکز بازیافت تحویل داد. ج) جداســازی پســماندهای 
خانگی به صورت خشک و تر، ساده ترین کاری است که مردم می توانند در 
منازل انجام دهند. فواید بازیافت زباله می تواند به میزان زیادی بر استفاده 
دوباره از زباله و چرخه بهبود شرایط محیط زیست تأثیر بگذارد. با استفاده 
مجدد از زباله ها کم کم هدف آن درک شده و به حفظ محیط زیست کمک 
شایانی خواهد شد. برای اجرای این اقدام مهم هر فرد باید تفکیک زباله 
را بســیار جدی تلقی کرده و آن را اجرا کند. ۳. متأسفانه اکثر مواقع دیده 
می شود که در ایســتگاه های اتوبوس، مینی بوس، تاکسی ها و همین طور 
خودروهای شــخصی در ابتدای روز برای گرم شــدن موتور خودرو درجا 
کار می کنند که به دلایل زیر بهتر اســت از این کار خودداری شود: موتور 
 ECU خودروهــای امــروزی دارای یک سیســتم واحد کنترل موتــور یا
هســتند و حتي در دمــای زیر صفر درجه هم به ســرعت موتور را آماده 
حرکت می کند. به گفته مهندســان خودرو در مقایســه با شروع حرکت، 
بی کارگذاشــتن موتور هیچ کمکی به عملکرد بهتــر موتور نخواهد کرد. 
آســیبی که این موضوع به موتور وارد می کند در هوای ســرد و زمستانی 
بیشــتر بوده و یکی از ضررهای پنهان درجاکارکردن خودرو در زمســتان 
رقیق شدگی روغن موتور است. مشخص شده درجاکارکردن خودرو باعث 
نفوذ سوخت به روغن و کاهش خواص روان کاری روغن و افزایش سایش 
آن می شــود. علاوه بر این ســوخت بیشــتری هم به دلیل درجاکارکردن 
موتور به هــدر خواهد رفت. ۴. نکات قابل توجه برای بالابردن بهره وری 
تشکیل جلسات : تاکنون آموخته ایم برای اینکه جلسات موفقیت آمیزی 
داشــته باشیم، بهتر است ۱- دستورجلســه را از قبل در اختیار همه قرار 
دهیم ۲- هدف جلســه را مشخص کنیم ۳- افراد مرتبط را دعوت کنیم 
و... ولــی پیشــنهاد جدیدی که به نظر می رســد بــا آن بتوانیم بهره وری 
جلســات را در کشور خودمان بالا ببریم، این است که در جلسات کمتر از 
دو ســاعت از هر گونه پذیرایی (به جز آب) ممانعت به عمل آید. افرادی 
که به کشــور ژاپن به منظور مأموریت، برنامه های آموزشی و... مسافرت 
کرده اند، ملاحظه کرده اند که معمولا در جلســات هیچ پذیرایی اي انجام 
نمی شــود و همین طور در جلسات کاری و اداری در بسیاری از کشورهای 
توســعه یافته نیز این امر صدق می کند ولی متأســفانه در ایران ملاحظه 
مي شود هنگامی که قرار است جلسه ای در یک سازمان، اداره و... برگزار 
شــود، افراد، منابع و زمــان قابل توجهی به امر تــدارک و انجام پذیرایی 
اختصاص می یابد و از آن جالب تر این اســت که در بســیاری از جلسات 
روتین دولتی بعضا به جای اینکه افراد متمرکز بر دســتور جلسات باشند، 
متمرکز بر اســتفاده از خوردنی های جذاب تهیه شده هستند بنابراین اگر 
کلا بساط پذیرایی در جلســات برچیده شود، بعضی از افراد «متخصص 
حضور در جلسات» از حضور مکرر و تکراری خود امتناع ورزیده و افرادی 
که تخصص آنها بیشتر مرتبط با موضوع جلسه بوده یا علاقه به فعالیت 
مورد نظر دارند، در آن حضور می یابند و قطعا بهره وری جلسات افزایش 
پیــدا خواهد کرد. پدیــده دیگر که جالب تر از پذیرایی در جلســات  بوده 
این اســت که ملاحظه مي شود در تمام ســطوح کاری؛ از مدیران ارشد 
سازمان ها تا کارشناســان همه در جلسات مکررا از تلفن همراه استفاده 
می کنند و درحالی که ارائه کننده موضوعی در جلسه با شور و اشتیاق در 
حال ارائه مطلب مهمی اســت، بعضی از حضار سرشان در گوشی های 
خود بوده و توجهی به مطلب ارائه شــده نمی کننــد، بعضا یا معاملات 
دیگری صورت می گیرد یا قرارهایی تنظیم می شــود، یا جوک ها، مطالب 
خواندنی، اخبار و... قرائت می شــود یا شــدیدا درگیر بازی و... .هستند آیا 
با این منوال می توانیم بهره مناســبی از جلسه ها ببریم؟ قطعا پاسخ خیر 
است زیرا حتی افرادی که در نظر دارند بر موضوع ارائه شده تمرکز داشته 
باشــند، با وجود این شرایط نمی توانند دقت لازم را درباره موضوع داشته 
باشــند. بنابراین به نظر می رسد وقت آن رســیده که خیلی جدی از ورود 

تلفن همراه به جلسات رسمی جلوگیری شود.

خبر

کامبیز لعل . کارشناس اقتصادى

شیمادخت ساده . رئیس گروه جایزه ملى بهره ورى ایران

  پیش از آنکه وارد بحث شویم، مي خواهم از منظر جغرافیاي  �
سیاسي تصویري از «ایران» به دست بدهید تا بهتر بتوانیم درباره 
موقعیت کنوني کشور و شــیوه همکاري با جهان از منظر توسعه 

اقتصادي وارد گفت وگو شویم.
به نظر من با سؤال خوبي شــروع مي کنیم. من اعتقاد دارم قبل 
از هــر تحلیلي از ایران، باید وضعیــت ایران را در زمان و مکان دید؛ 
یعني در چه زماني و در چه مکاني ایستاده ایم. بنابراین اگر بخواهم 
خیلي ساده به سؤال شــما برگردم، فکر مي کنم بهتر است ایران را 
در پارادایمی علمي در جغرافیاي سیاســي و در قرن بیســت ویکم 
قــرار داده و بعد تصویــري از آن را با توجه به ایــن وضعیت براي 
خود بازنمایي کنیم تا بدانیــم در چه جایگاهي قرار داریم. در اینجا 
لازم اســت قبل از ورود به بحث، از یک پارادایم مســلط علمي در 
جغرافیــاي سیاســي و روابط بین الملل در قرن بیســتم و همچنین 
قرن بیســت ویکم صحبت کنم. در حقیقت پارادایم مســلط علمي 
در جغرافیاي سیاســي و رشــته روابط بین الملل، همــواره دیدن و 
بازنمایي جغرافیاي سیاســي جهان در چارچــوب فضاهاي از هم 
«مجزاشــده» یا «جداشــده» اســت که به آن تحلیــل «موزائیکي» 
یا تحلیلي مبتنــي بر تفکر «پازلي» مي گوینــد. در این چارچوب اگر 
بخواهیم ایران را در قرن بیســت و یکم تحلیل کنیم، معتقدم باید از 
تئوري ســائول کوهن اســتفاده کرد تا در آن چارچوب، تصویر ایران 
را بازنمایي کنیم. «ســائول کوهن» یکــي از بزرگ ترین نظریه پردازان 
و اندیشــمندان جهاني در حــوزه دانش ژئوپلیتیک اســت. کوهن 
براي بازنمایي و ارائه تصویري از جهان، ســه منطقه ژئواستراتژیك 
در نظریــه خود تعریف مي کنــد که در این مناطق، اساســا منازعه، 
کشمکش و جنگ نیست و ثبات وجود دارد؛ به نوعي مي توان گفت 
تمرکز قدرت به معني متداول آن در ذات این مناطق تعریف شــده 
است. منطقه ژئواستراتژیك آتلانتیك شامل اتحادیه اروپا، آمریکاي 
شــمالي و کشــورهاي متحد این دو منطقه مانند اســترالیا، منطقه 

ژئواستراتژیك اوراسیا شامل فدراسیون روسیه، 
آســیاي مرکــزي، قفقاز و برخي از کشــورهاي 
غرب روسیه، مانند بلاروس و اوکراین است که 
در این حوزه روسیه به  طور سنتي قدرت اصلي 
منطقــه ژئواســتراتژیک بــوده و پیرامون خود 
را به ثبــات درآورده اســت. همین طور منطقه 
ژئواســتراتژیك نوظهور در اواخر قرن بیستم به 
نام «منطقه پاسیفیک ـ آسیا» که مرکز آن چین 
اســت و سایر کشــورهایي که به نوعي زیر نفوذ 
قدرت چین قرار دارند یا متصل به اقتصاد چین 
هســتند. منطقه شبه قاره را هم به عنوان قلمرو 
ژئوپلیتیکي مي داند که در آینده به ســطح یک 

منطقه ژئواستراتژیک درخواهد آمد.
در حقیقت این ســه منطقه ژئواســتراتژیك 
در جهــان روي ســایر فضاهــاي جغرافیایــي 
تحــت عنــوان قلمروهــاي ژئوپلیتیکي رقابت 
مي کننــد. کوهــن ایــن فضاهاي رقابتي ســه 
را کمربندهاي شکننده  ژئواســتراتژیک  منطقه 
مي نامد. فضاهاي جغرافیایي که اساســا بر اثر 

رقابت این ســه حوزه قدرت، غالبا در بي ثباتي به سر مي برند؛ زماني 
متحد یك حوزه ژئواستراتژیك و زماني متحد منطقه ژئواستراتژیك 
دیگر مي شــوند یا اساســا به مرور بر اثر رقابت فشرده، در وضعیت 
کشورهاي ازهم فروپاشــیده قرار مي گیرند. این کمربندهاي شکننده، 
بخشــي از اروپاي شــرقي، شــمال آفریقا و آســیاي جنوب غربي و 
خاورمیانه و برخي از قســمت هاي آسیاي جنوب شرقي را هم دربر 

مي گیرد.
  جایگاه ایران در این میان کجاست؟ �

اگــر با این تصویر و مقیاس جغرافیایي بازنمایي شــده از ســطح 
جهــان به ایران نــگاه کنیــم، در آن صورت ایرانــي را مي بینیم که 
همواره مورد رقابت این سه حوزه ژئواستراتژیك در قرن بیست ویکم 
خواهــد بود. اگر از این چارچوب به جهان نــگاه کنیم، ایران باید در 
قرن بیســت ویکم، براي مواجهه با قدرت هاي ژئواستراتژیک برنامه 
مشــخصي داشــته باشــد که ببیند منافع ملي اش در پیوند با کدام 
یك از قلمروهاي ژئواســتراتژیك بیشــتر فراهم مي شود و مي تواند 
بیشــترین ثبات، توسعه و آینده سیاســي را براي کشور ایران در این 

فضاي سراسر رقابت، رقم بزند.
  فکــر مي کنید در موقعیت کنوني که ایــران در آن قرار دارد،  �

بهتر است ایران با کدام یك از این سه منطقه ژئواستراتژیك پیوند 
داشته باشد؟

قبل از اینکه به این ســؤال پاســخ دهم باید بگویم یك پارادایم 
نوظهور جدید هم در جغرافیاي سیاســي از اواخر قرن بیســتم در 
این علم شــکل گرفتــه که جهان و بازنمایي جهان را نه بر اســاس 
منطــق «مجزایي یا موزائیکي» که قبلا به آن اشــاره کردم مي بیند، 
بلکه در جغرافیاي سیاسي، به جاي قلمرویي دیدن و تحلیل روابط 
کشــور با کشــور، پارادایم «فضــاي جریان  ها» را دنبــال مي کند. در 
واقع این جریان ها عموما اقتصادي هســتند که جهان را به شــکل 
مکان هاي جغرافیایي گره (Node) و شــبکه (Network) درآورده 
و فضاهاي جغرافیایي را از وضعیت مجزابودن به شــکل پیوندي و 
درون هم بودن در آورده است. در جهان امروز به واسطه جهاني شدن 
معاصر، بحث پیوندها با مکان هاي جغرافیایي بیشــتر و بیشتر رشد 
کرده و سبب بازنمایي تصویري از مناسبات جدید جغرافیاي سیاسي 
در سطح جهان شده است که مکان هاي محلي (همچون شهرها) 
کــه قبلا درون کشــورها محصور بودند، بازیگــر صحنه بین المللي 
شــوند و تبدیل به «نود یك شــبکه یا فضاي جریاني» شوند. در این 
بازنمایــي از جهان، فقط یــک منطقه هســته اي (Core) از جهان 

وجود دارد که همان منطقه ژئواســتراتژیک آتلانتیک اســت. اساسا 
پیوندهاي شــبکه اي اقتصاد جهاني در نهایت به شــهرهاي ایالات 
متحده منتهي مي شــود و بنابراین در ایــن پارادایم همه فضاهاي 
جغرافیایــي جهان در یــک وضعیت بازنمایي شــبکه اي به ایالات 
متحده پیوند مي خورند. بنابراین آنچه در این پارادایم دیده مي شود، 
اتصال مناطق جغرافیایي جهــان در چارچوب فضاي جریان ها به 
منطقه ژئواســتراتژیك آتلانتیك است. به خوبي مي دانیم که همه 
پیوندهــا و جریان هــاي اقتصادي جهــان در نهایت بــه این حوزه 
منتهي مي شــود. بنابراین اگر بخواهیم به آینده ایران با راهبرد رشد 
و توســعه اقتصادي فکر کنیم، باید مســیري را در پیش بگیریم که 
به فضاي جریان ها متصل شــویم و در درون ایــن پارادایم، بتوانیم 
بخشي از سیســتم برون ســپاري (Out- Sourcing) یا دورسپاري 
(Off–Shoring) جهــان را بــا توجه به مزیت نســبي و موقعیت 

جغرافیایي برعهده بگیریم.
همین جــا بایــد بگویم کــه خیلــي از اندیشــمندان جغرافیاي 
سیاســي و روابط بین الملل که در چارچوب پارادایم نخســت فکر 
مي کننــد، تصور مي کنند که اقتصاد جهانــي هم در وضعیت مجزا 
و تفکیک پذیر در مناطق جغرافیایي جهان و حوزه هاي قدرت عمل 
مي کند، درحالي که سیســتم اقتصاد جهاني به شــدت به سمت و 
سوي جهان شــبکه اي حرکت کرده است که دو اندیشمند جهاني، 
مانوئل کاســتلز و پیتر تیلور به خوبي در مباحث علمي خود نشــان 
داده اند که جهان به شدت شبکه اي شده است! شاید به همین دلیل 
باشد که برخي از اندیشمندان و سیاست مداران ایراني فکر مي کردند 
کــه اتحادیه اروپا از اقتصاد ایالات متحده مجزاســت یا اینکه براي 
حل مشکلات اقتصادي بر اثر تحریم هاي آمریکا مي توان به سمت و 
سوي شرق رفت و از اقتصاد آنها استفاده کرد؛ درحالي که مي بینیم 
هم اکنون بســیاري از کشــورهاي حوزه آســیاي جنوب شــرقي از 
مبادلات اقتصادي با ایران طفره مي روند. علت همان شــکل گیري 
جهان جدید مبتني بر اقتصاد شــبکه اي است. 
پــس تحلیــل جهــان و بازنمایــي وضعیــت 
ایــران در قرن بیســت ویکم مبتني بــر پارادایم 
نخســت یعني جهــان «موزائیکي یــا پازلي» 
اساسا سیاســت مداران ایران را در درک جهان 
حاضر و جایگاه ایران به اشــتباه انداخته است. 
بنابراین اگر بخواهیم ما هم به رشــد و توسعه 
اقتصادي متناسب با جایگاه کشورمان در نظام 
بین الملل برسیم، باید تحلیل هایمان را مبتني بر 
بازنمایي ایــران در چارچــوب پارادایم دوم در 
قرن بیســت ویکم یا همان فضــاي جریان ها یا 
جهان شبکه اي قرار دهیم و بعد با مشاورهاي 
خود، حوزه سیاســت را به مرور تابع این منطق 
جدیــد کنیم. به عنوان مثال هنــد و ویتنام با دو 
شهر مهم خود که به شدت به فضاي جریان ها 
پیوند خورده اند، بیشــترین میزان رشد و توسعه 
اقتصادي را براي کشــور خــود فراهم کرده اند. 
هند با گره زدن شهرهاي خود، همچون بنگلور 
و حیدرآباد به فضاي جریان ها و شــهر هانوي 
(پایتخت ویتنام) فرصت هاي شــغلي گســترده اي براي شهروندان 

خود فراهم کرده اند. 
  کدام شــهرها در ایران قابلیت تبدیل شدن به «نود شبکه» را  �

دارند؟
در وضعیت کنوني هیچ کدام از شــهرهاي مــا قدرت اتصال به 
فضــاي جریان ها را ندارند، چراکه در ایران دو مشــکل وجود دارد؛ 
نخســت اینکــه پارادایم دانشــي و حوزه هاي معرفتــي به ویژه در 
مناسبات بین المللي حتي در زمینه اقتصاد در بازنمایي جهان براي 
کنشــگري، هنوز تصویر جغرافیاي سیاسي و اقتصادي جهان جدید 
را «فضاهاي مجــزا» مي بیند. دوم اینکه براســاس همین تصویر و 
بازنمایي مداوم آن از طرف حوزه هاي دانشي، سیاست هم دقیقا بر 
اساس همین منطق عمل مي کند، بنابراین واضح است که سیاست 
اقتصاد را تابع خود کرده و تحلیل ها به ســمت و ســوي جغرافیاي 
سیاســي ســنتي و روابط بین الملل واقع گرا، متمایل شده است. در 
این بستر اساسا معرفت دانشي مبتني بر انگاره ها و بازنمایي جهان 
مبتني بر فضاي جریان ها بسیار اندک است. باید درک ذهني و حوزه 
دانشي خود را از جغرافیاي سیاســي جهان قرن بیست ویکم تغییر 
دهیم و به سمت و سوي این منطق علمي حرکت کنیم که سیاست 
را تابع اقتصاد کنیم و برنامه اي در سطح ملي براي اتصال شهرهایي 
بــا موقعیت اســتراتژیک همچون چابهار جهــت اتصال به فضاي 
جریان هــا را پیگیري کنیم. بنابراین اگر در پارادایم جهان شــبکه اي 
بیندیشیم که در حال حاضر اندیشیدن درباره آن بسیار سخت است، 
آن وقــت تهران و چابهــار بهترین ظرفیت براي پیوســتن به فضاي 
جریان ها را دارند. هرچند در سایر شهرهاي ایران هم این ظرفیت ها 
اساســا وجود دارد، اما این دو شهر بهترین موقعیت را براي رفتن به 

سوي یک اقتصاد پیوندي یا شبکه اي شده دارند.
  این دو شهر چه مزیت هاي ویژه اي دارند؟ �

خب مزیت هاي بســیاري براي هر دو شهر در حوزه رقابت پذیري 
منطقه اي وجود دارد. تهران با موقعیت جغرافیایي ویژه در منطقه 
بهترین شرایط را براي تبدیل شدن به گره یا هاب هوایي دارد، مزیت ها 
و شاخص هاي متعددي مثل دانشــگاه ها، جمعیت تحصیلکرده و 
قدرت اقتصادي تهران و بســیاري از شاخص ها که فعلا اینجا شاید 
مجال گفتن نباشــد، در تهــران وجود دارد. دراین باره ســمینارها و 
همایش هاي بســیاري در تهران برگزار شــده اســت که مي توان به 
دســتاوردهاي آنها رجوع کرد. علاوه بر این، چابهار که در شــرایط 
حاضر، از تحریم هاي بین المللي معاف شده است، ظرفیتي دارد که 

با دسترســي به اقیانوس و پس کرانه خود مانند افغانستان و آسیاي 
مرکــزي، مي تواند در چارچوب یک اقتصاد شــبکه اي این مناطق را 
تحت پوشــش خود قــرار دهد. از این منظر مزیت هاي بي شــماري 
بــراي چابهار وجود دارد که به عنوان گره یا (Node) شــبکه بتواند 
در فضاي جریان ها نقش آفریني کند و با ســایر شهرهاي کشورهاي 
همجوار در وضعیت رقابتي قرار گیرد، اما در شرایط کنوني مي دانیم 
که فعلا چنین راهبردهایي با چه چالش هاي عظیمي مواجه است. 
ضعف دانش و معرفت علمي و همچنین تســلط نگاه موزائیکي و 
جهان از هم  تفکیک شــده باعث شده بود که فکر کنیم اگر چابهار را 
به اقتصاد هند پیوند دهیم مشکلات تحریم هاي ما حل خواهد شد، 
در حالي که مي دانیم کشــور هند به شدت با شهرهایي مثل بنگلور و 
حیدرآباد به اقتصاد شــبکه اي جهان گره خورده اند و پر واضح است 
که هنــد ترجیح مي دهد براي در امان مانــدن از تحریم هاي اقتصاد 
شــبکه اي، با ایران و به ویژه با چابهار به طور گسترده وارد تعاملات 
اقتصادي نشــود! سایر کشورهاي جهان هم در چنین وضعیتي قرار 
دارند. در حقیقت در جهان امروز کمتر کشوري را مي توان یافت که 
از مزایاي اقتصادي بهره مند باشد، اما در اقتصاد شبکه اي جایگاهي 

نداشته باشد.
  آیا در ایران، شــاهد پذیرش این نگاه در سیاســت گذاري ها  �

هستیم؟
خیلي به ندرت. عموما نگاه ها و رویکردها بیشــتر مبتني بر همان 

پارادایم نخستین است؛ جهان مجزا شده و تفکیک شده از یکدیگر!

  آیا در جهــان، مناطق محلــي همان گونه که به آن اشــاره  �
کرده اید، وجود دارند که نقش جهاني بازي کنند؟

بله شــهرها و مناطــق آزاد بندرگاهــي و همین طــور برخي از 
شهرهاي قاره اي مانند مســکو و سن پیترزبورگ یا حتي پراگ و وین! 
عمومــا این شــهرها بازیگران فضاي جریان ها هســتند و در ادبیات 
علمي از آنهــا به نام شــهرهاي جهاني یاد مي شــود. در حقیقت 
مقیــاس عملکردي آنهــا در حوزه اقتصاد، مقیاس جهاني اســت! 
همان طور که در مباحث اشــاره شــد، در حال حاضر، شــهر بنگلور 
هندوستان، به لحاظ ســطح بندي جغرافیایي در مقیاس محلي قرار 
دارد، اما عملکرد آن در اقتصاد شــبکه اي، مقیاس جهاني است. در 
این چارچوب گاهی منابع پژوهشي حتي اعلام کرده اند که این شهر 
بــه تنهایي در ســال ۲۰۱۳، ۴۶۰میلیارد دلار بــراي هند ثروت تولید 
مي کند! در حقیقت این شــهر پیوندهاي فضــاي جریاني خود را با 
حوزه ژئواســتراتژیك آتلانتیك تقویت کرده و بســیاري از حوزه هاي 
خدمات پشتیبان تولید را به شــکل برو  ن سپاري یا دور سپاري جذب 
خود کرده است. براي فهم دقیق تر باید بگویم که این شهر، بسیاري 
از فعالیت هــاي خدماتي جهاني را بر عهــده گرفته و با قیمت هاي 
بســیار نازل براي کشورهاي اروپایي یا آمریکاي شمالي، این خدمات 
را انجــام مي دهد. به عنوان مثال تومــاس فریدمن در کتاب  «جهان 
مســطح است» مي نویســد: «در بنگلور، شــرکت هاي بزرگي ایجاد 
شــده اند که کار مانیتورینگ امنیتي آسمان خراش هاي نیویورك را با 
قیمت هاي بسیار نازلي انجام مي دهند». در نظر بگیرید در نیویورك 

شب است و سیســتم امنیتي براي هر فردي که در شیفت شب کار 
مي کند، بسیار پرهزینه است، اما در بنگلور، کار مانیتورینگ حدودا با 

پنج دلار در روز انجام مي شود.
  آیا در همســایگي ایران، شهرهایي وجود دارند که بتوانند در  �

مسیر «فضاي جریان ها»، گوي رقابت را از ایران بربایند؟
بلــه عمان و قطر جزء کشــورهایي هســتند که راهبرد توســعه 
اقتصادي خود را بر اســاس پیوندهاي قوي با فضاي جریان ها قرار 
داده اند و شــهرهاي خــود را در وضعیت رقابت پذیــري با دوبي و 
ابوظبي در امارات متحده قرار داده اند. مسقط در حال حاضر به دنبال 
برنامه اي اســت تا در آینده اي نزدیك، خود را به گره شبکه اقتصاد 
جهاني مبدل کند تا در رقابت با دوبي و دوحه، از آنها پیشــي بگیرد. 
از آن طرف، دوحه نیز برنامه هاي گســترده اي براي رقابت با دوبي و 
سایر شهرهاي دیگر حاشــیه جنوبي خلیج فارس، در پیش رو دارد. 
هم اکنون قطر به لحاظ برگزاري بازي هاي بزرگ ورزشــي در مقیاس 
جهانــي، از دیگــران پیش افتاده که خود این امر ســبب مي شــود 
پیوندهاي اقتصاد جهاني بیش از گذشــته با دوحه شکل بگیرد و در 
رقابت پذیري بتواند به مرور از دوبي ســبقت بگیرد! علاوه بر این اگر 
در آینــده اي نزدیک وضعیت امنیتي عراق بهبود یابد واضح اســت 
کــه عراق با حجم عظیمي از صــادرات نفتي و دلارهایي که به این 
کشور سرازیر مي شود، ممکن است بغداد را به مرور به سمت و سوي 
گــره (Node) در شــبکه اقتصاد جهاني هدایت کند و این شــهر را 
در اقتصاد جهانــي، در رقابت با دوبي و دوحه تعریف کند! بنابراین 

اگر ما نیز کشــور و مناطق اســتراتژیک خود همچــون چابهار را به 
سمت و ســوي فضاي جریان ها هدایت نکنیم، ممکن است در آینده 
رقابت بســیار ســختي با شــهرهاي منطقه اي براي به عهده گرفتن 

جایگاهي در اقتصاد جهاني داشته باشیم.
  به هر حال این دانش در کشور وجود دارد که در مسیر توسعه  �

باید به فضاي جریان ها بپیوندیم؟
بله وجــود دارد، امــا همان طور کــه گفتم پارادایم مســلط در 
تحلیل ها بیشــتر معطوف به رویکرد جهان موزائیکي و تفکیک شده 
اســت که البته این منطق ســبب اشــتباهات فراواني در نگاه ما به 

جهان شده است!
براي رفتن به سمت و سوي توسعه اقتصادي و اتصال به فضاي 
جریان ها نیازمند تغییرات اساسي در نگرش مان نسبت به جغرافیاي 
سیاســي قرن بیست ویکم هستیم. ما باید چالش هایمان را به ویژه با 
حوزه ژئواســتراتژیک آتلانتیك کاهش دهیم و سیاســت را به مرور 
تابــع اقتصاد کنیم. نمي توانیم با حوزه هاي دیگر ژئواســتراتژیک در 
زمینه توســعه اقتصادي سیاســت هاي خود را پیگیري کنیم چراکه 
اساســا دو حوزه ژئواستراتژیک اوراســیا و پاسیفیک ـ آسیا، به شدت 
به پیوندهاي اقتصاد شــبکه اي که به حوزه ژئواستراتژیک آتلانتیک 
منتهي مي شــوند، متکي هستند. بنابراین رفتن به سمت و سوي این 
دو حوزه براي توســعه اقتصادي احتمالا ممکن اســت به واکنش 
ســرد آنها و عدم همکاري آنها منتج شــود! این اســت که من فکر 
مي کنــم تفکر جهان موزائیکي و مجزا را باید براي توســعه در قرن 

بیســت ویکم کنار گذاشــته و با بازنمایي موقعیت ایران در پارادایم 
دومــي که مطرح کردم، سیاســت را تابع اقتصــاد کنیم، در غیر این 
 صــورت با عدم تغییــر در این نگرش فکري، ممکن اســت ایران در 

آینده وضعیت اقتصادي ناگوارتري را تجربه کند.
  چندي پیش معافیت چابهار به خاطر رایزني هاي افغانستان با  �

آمریکا تمدید شــد. چابهار بخشي از ایران است و ایران با آمریکا 
دچار تنش سیاسي است، اما آمریکا مي پذیرد که چابهار را معاف 

از تحریم ها کند. این اتفاق به خاطر نقش چابهار است؟
بله دقیقــا! چابهار مي تواند با پس کرانه خود آســیاي مرکزي و 
افغانســتان ارتباط داشته باشد. افغانستان اساسا در اتفاقاتي که در 
دوره پساطالبان رخ داد، تبدیل به  یك متحد استراتژیک براي ایالات 
متحده شــده اســت. بنابراین ایالات متحده نیازمند مســیر ترانزیتي 
خاصي است که این کشــور را از حالت انزوا بیرون بیاورد، از این رو 
بندر چابهــار مي تواند حمایت هاي اقتصاد پیوندي را از این کشــور 
داشــته باشد. آشکار اســت که افغانســتان در وضعیت پساطالبان 
ســخت نیازمند توسعه اقتصادي اســت تا از فقر و عقب ماندگي و 
در نهایت عدم امنیت رها شــود. آمریکا در ۱۱ سپتامبر از انزوا، فقر، 
عقب ماندگي و رهاشــدگي افغانســتان به حال خــود، صدمه دیده 
است بنابراین ســخت به دنبال امنیت و توســعه اقتصادي و ثبات 
دولت مرکزي آن اســت. به نظر من آمریکا از ایــن زاویه به چابهار 
نگاه مي کند و ما هم باید از این فرصت فراهم شــده نهایت استفاده 
را داشــته باشــیم. تصور من این اســت که موضوع چابهار باید در 
ســطوح و مقیاس هاي مختلف جغرافیایي پیگیري شود. در سطح 
اول باید وزارت خارجه یا سیاســت خارجي ایــران بحث چابهار را 
پیگیري کند. در سطح دوم، موضوع چابهار باید در سطح منطقه اي 
یا اســتاني دنبال شود و در سطح ســوم، باید کمک شود تا مدیریت 
شــهري و نهادهاي محلي بتوانند نقش جهاني به خود بگیرند که 
این خود نیازمند همفکري و شکل دهي به طرح هاي متعدد توسعه 

به ویژه بــا رویکرد فضاي جریاني در این شــهر 
است! به عنوان مثال نهادهاي محلي همچون 
مدیریت شــهري یا منطقــه آزاد چابهار باید به 
دنبــال رایزني با کلان شــهرهاي اطــراف خود 
باشند که بتوانند نهادهاي بین المللي همچون 
اتحادیه کلان شــهرهاي شمال اقیانوس هند را 
در این شهر بنیان گذاري کنند. در غیر این  صورت 
این نوع فرصت ها ممکن است به سمت مسقط 
یا کراچي هدایت شــود. در مقیاس اســتاني به 
تفکرات آمایشي و برنامه ریزي فضایي نیاز داریم 
اما مهم تر از همه اینها، مقیاس ملي اســت که 
باید دستگاه سیاســت خارجي آن را دنبال کند 
تــا بتواند موانــع و چالش هاي این شــهر را در 
اتصال بــه فضاي جریان ها از پیــش رو بردارد! 
با دیپلماســي مي توان هنرمندانه، فضاهایي را 
مهیا کــرد تا چابهار راحت تــر بتواند به فضاي 

جریان ها بپیوندد.
  به نظر مي رسد چنین تصویري به کشور  �

ارائه شده است، اما سیاست گذاران در ایران 
نگاه موزائیکي دارند. چرا نمي خواهند وارد این جریان شوند؟

یــك بخش به خاطر این اســت که ادبیات فضــاي جریان ها در 
دانشــگاه هاي ما تدریس نمي شــود، اما در دپارتمان هاي اقتصادي 
کمابیش وجــود دارد. هرچند که اقتصاددانان مــا هنوز جداگانه و 
کشور به کشــور تحلیل مي کنند، اما تحلیل اقتصاد شبکه اي جهان 
مبتني بر شــرکت ها و شــبکه هاي شــرکتي را کمتر دیــده ام. اینکه 
بدانیــم چین در چــه ســطحي درون اقتصاد ایــالات متحده جاي 
دارد، نیازمند تحلیل شــرکت ها هستیم تا تحلیل اقتصاد در مقیاس 
ملــي! در تحلیل شــرکت ها در اقتصاد شــبکه اي به عنوان مثال به 
فروشــگاه هاي والمارت مي توان اشــاره کرد که در عرضه کالاهاي 
فیزیکي شان متکي بر شرکت هایي چیني یا ویتنامي یا هندي هستند. 
مواردي از این دســت پرشمار است. سیاســت گذاران باید بدانند که 
سیاست به مرور تابع اقتصاد شبکه اي خواهد شد و دیگر نمي توانند 
مانند گذشــته بدون توجه به مناسبات اقتصادي به حرکت مستقل 
خود ادامه دهند. پس بخشــي از این اتفاق به خاطر این اســت که 
دپارتمان هاي حوزه هاي علمي ما کمتر در این زمینه ها، دانش تولید 
کرده اند. بخشي هم به خاطر اینکه تا به حال عادت کرده ایم با اتکا 
به درآمدهاي نفتي، سیاســت هاي توســعه اقتصادي را جلو ببریم. 
وقتي درآمدهاي نفتي باشد اساسا نیاز به پیوندها و رویکرد شبکه اي 
و فضاي جریاني نداریم. بنابراین اکنون که مشکلات نفت و تحریم ها 
ایجاد شده بهترین فرصت است که رویکردهاي خود را تغییر دهیم 
و کشور را به سمت و سویي ببریم که بیشتر با فضاي جریان ها پیوند 

داشته باشد.
  وقتي معاونت اقتصادي در وزارت خارجه ایجاد شــد، گمان  �

مي رفت که دیپلماســي اقتصادي نیز در این راستا پیگیري شود، 
اما چنین نشد. علت چیست؟

چــون همان طور که بحث شــد، مســئولان در کشــور به جهان 
موزائیکــي نــگاه مي کنند. تصــور مي کننــد ما مي توانیــم منطقه 
ژئواستراتژیک آتلانتیك را کنار بگذاریم و با روسیه و اوراسیا همکاري 
کنیم. اگر ایرباس یا بویینگ را به دلیل تحریم ها نتوانستیم خریداري 
کنیم، بنابراین ســوپرجت ســوخو را مي توانیم جایگزیــن کنیم، اما 
مي بینیم که ســوخو در یك ســري قطعات در شبکه فضاي جریاني 
با شــرکت هاي حوزه آتلانتیک در پیوند تنگاتنگ است. در اینجاست 
که متوجه مي شــویم به این راحتي نمي تــوان در اقتصاد از فضاي 
جریان ها دوري جست. روســیه دو مکان پیوندي با اقتصاد جهاني 
دارد؛ بنابراین روســیه خود نیز در فضــاي جریان ها به نوعي ادغام 

شــده و در حوزه اقتصاد نمي تواند خیلي مستقل از فضاي جریان ها 
عمل کند. شــهرهاي جهاني (ســن پترزبورگ و مســکو) نماد پیوند 
روســیه با اقتصاد شبکه اي یا فضاي جریاني هستند. بنابراین روسیه 
به وســیله این شهرها که همچون گره شــبکه هستند، به شرکت ها 
و بازارهاي مالي جهاني متصل اســت. بنابراین روسیه به اندازه دو 
شهر جهاني، سیاستش تابع اقتصاد شده است! چین اکنون دو شهر 
اصلي به عنوان شــهر جهاني دارد و دو شــهر هم در این کشــور در 
حال رسیدن به سطح شهر جهاني هستند. هانوي و کوالالامپور هم 
همین طور. بنابراین مي بینیم که کشورهاي به ظاهر مستقل و مجزا 
از هم، به شــدت در وضعیت پیوندي با اقتصاد جهاني قرار دارند و 
این امر موجب شــده تا در مناسبات اقتصادي مان بعد از شکل گیري 
تحریم هــا مدام با مشــکل و عدم تعاملات اقتصادي از ســوي این 

کشورها مواجه شویم.
  بــه چابهار برگردیم؛ این منطقه اکنون محل مناقشــه هند و  �

چین شده اســت. افغانستان و پاکســتان نیز در حال لابي براي 
سهم  داشتن در آن هستند. آیا مي توان گفت این کشورها در حال 
تلاش بــراي بهره گیري از چابهار بــراي تکمیل حلقه هاي فضاي 

جریان ها براي کشورهاي خود هستند؟
اگر مناســبات هنــد و چین را با رویکرد موزائیکــي و ژئوپلیتیک 
ســنتي ببینیم، این دو کشــور به شــدت با یکدیگر در رقابت بر ســر 
قلمروهاي ژئوپلیتیکي هســتند؛ اما این بخشــي از واقعیت است؛ 
بخــش دیگر منوط به این اســت که ما پارادایم خــود را به این دو 
کشور در حوزه جغرافیاي سیاســي تغییر بدهیم و با منطق فضاي 
جریاني بــه آنها نگاه کنیــم. در آن صورت مي بینیم شــرکت هاي 
بســیاري در هر دو کشــور هســتند که به  صورت پیوندي، بخشــي 
از سیســتم تولید جهاني هستند و به شــدت به یکدیگر وابسته اند. 
پــس در این منطق ناگاه متوجه مي شــویم به جــاي رقابت در بین 
این دو کشــور، در حوزه هایي همکاري و مشــارکت هم هست! این 
قســمت دوم کمتر در تحلیل ها توجهات را به 
خود برانگیخته اســت. سیاست و امر سیاسي 
به رقابت میــان این دو کشــور دامن مي زند و 
اقتصــاد پیونــدي، همــکاري و تعاملات میان 
این دو کشــور را افزایش مي دهــد؛ بااین حال، 
همکاري هــا هیچ وقت اجــازه نمي دهند بین 
اینها منازعه و کشــمکش واقعــي درباره یك 
منطقه خاص اتفاق بیفتد. همان طور که گفتم، 
غالبــا تحلیل ها آن قســمت رقابت و منازعات 
ژئوپلیتیکی هند و چین را پررنگ مي کنند، ولي 
قسمت پیوندي و فضاي جریاني را در تحلیل ها 
حذف مي کنند؛ در صورتي که این بخش بســیار 
قوي تر اســت. برای مثال، شــرکت هایي وجود 
دارند که بخشــي از قطعات خــود را به چین 
ســفارش داده و بخــش دیگر را بــه هند.  اگر 
این دو کشــور باهم دچار اختلاف شــوند، این 
نوع شــرکت ها که تعدادشــان هم زیاد است، 
همیشــه سیاســت را انعطاف پذیر مي کنند. در 
نتیجه بیشتر منازعات ژئوپلیتیکي ممکن است 
بــه مرور کاهش پیدا  کند؛ اما از ســوي دیگر، این رقابت ســنتي نیز 
وجود دارد و هند برایش خیلي خوشــایند است که بتواند از طریق 
چابهار، در ایران و منطقه آســیاي جنوب غربي به بلندپروازي هاي 
ژئوپلیتیکي  بپردازد. منطقه شــبه قاره هند توان این را دارد که سال 
۲۰۵۰ از یك قلمرو ژئوپلیتیکي به ســطح یک منطقه ژئواستراتژیك 
ارتقا پیدا کند. بنابراین این رقابت ها مدنظر سیاســت مداران هستند. 
چین هــم همین طور در پاکســتان و در بندر گوادر ســرمایه گذاري 
مي کند؛ اما مســئله اصلي این است که باید بتوانیم هم رقابت هاي 
این دو را ببینیم و هم  پیوســتگي و اشکال پیوندي  آنها را تا بتوانیم 
از خلل و فرج رقابت و همکاري این دو کشــور بیشترین استفاده را 
در راستای منافع ملي خود داشته باشیم و در آن واحد بدانیم اینها 
در سطح بالاتر به منطقه ژئواستراتژیک آتلانتیك نیز متصل هستند. 
بنابراین باید ما براي مواجه شــدن با حوزه ژئواســتراتژیک آتلانتیک 
برنامه مدوني داشــته باشیم تا در برخورد با فضاي جریان ها، دچار 

چالش هاي متعدد نشویم.
  سیاســت چقدر مي تواند در منتفي کردن پیوســتن ایران به  �

فضاي جریان ها اثرگذار باشد؟
سیاست سوار بر امر سیاسي است و امر سیاسي نیز همیشه سعي 
مي کند تمایز بین دوست و دشــمن را شکل دهد که این تمایز غالبا 
غیریت سازي و «ما» و «دیگري» را به  وجود مي آورد. در حقیقت این 
ابزار سیاســت اســت؛ اما در جهان امروز هر کشوري که مي خواهد 
به سمت توســعه اقتصادي برود، باید سطح امر سیاسي خود را در 
راهبردهاي کلان کاهش دهد. اگر امر سیاســي در راهبردهاي ملي 
برجســته شود، پیوندها به مرور کاهش پیدا مي کند. به  عبارت دیگر، 
اگر راهبرد توســعه اقتصادي را در برنامه ریزي هاي توســعه کشور 
مدنظر داشته باشیم، در آن صورت باید بیشتر به فضاي جریاني فکر 

کنیم و سطح امر سیاسي را کاهش دهیم.
  اکنون که به برنامه ریزي هاي کشــور نــگاه مي کنید، آیا چنین  �

نگاهي دنبال مي شود؟
امیدوارم چنین نگاهي ایجاد شود؛ البته در اسناد توسعه و اسناد 
بالادســتي کشور این نگاه وجود دارد. در راهبرد سیاست مداران هم 
گاهــی این نگاه وجود دارد؛ اما درحال حاضر در وضعیت پیچیده  اي 
هستیم که بهتر اســت راه  حل هاي سیاسي از طریق دیپلماسي پیدا 
شــود تا کشــورهاي دیگر چالش هاي خود را با مــا کاهش دهند و 
ما به  عنوان دشمن  آنها نباشــیم و همین طور ما نیز آنها را به عنوان 

دشمن خود نبینیم.

مرتضي قورچي در گفت وگو با «شرق» از تبعات نگاه موزائیکی در  توجه به همکاری های  اقتصادي با جهان مي گوید

ایران سردرگم در اقتصاد شبکه اي
باید چالش هایمان را با حوزه ژئواستراتژیک آتلانتیك کاهش دهیم و سیاست را به مرور  همگام با  اقتصاد کنیم

مکران پهنه وسیعی از کشورمان ایران است که گستره آن از تنگه هرمز تا خلیج گواتر 
کشیده شــده  و البته ادامه آن تا پاکستان هم کشیده شــده است. به عبارت دیگر، همه 
ســواحل دریای عمان و اقیانوس هند، در ایران، در زمره ســواحل مکــران قرار دارد. به 
دلایلی مبهم، ولی با ســابقه ای به بلندای تاریخ ایران زمین، اقوام مختلف و اجداد ما، به 
جز مواردی نادر، هیچ گاه نگاه به دریا نداشــته اند و همواره توجه آنها، برای لشکرکشی، 
کشورگشایی، گسترش ارتباطات و کار و تولید، به خشکی بوده است. این مسئله به روزگار 
کنونی ما هم ســرایت کرده است و حداقل در صد ســال اخیر، نگاه قابل توجهی به این 
منطقه نداشته ایم. البته شرایط اقلیمی و آب و هوایی، فواصل طولانی میان سکونتگاه ها 
و ســختی های ارتباطات دریایــی در این وضعیت بی تأثیر نبوده اســت، ولی با توجه به 
ظرفیت های منطقه برای گســترش ارتباطات تجاری در سطح جهانی، بی توجهی به این 

منطقه در دهه های اخیر توجیه منطقی ندارد.
مردمــان منطقــه، مردمانی ســخت کوش و صبور هســتند که کمتریــن منفعتی از 
مواهب توســعه نداشــته اند و بی توجهی ها به این منطقه و کمبــود امکانات، حتی در 
بعضــی موارد امکانات حداقلی برای زندگی، موجب فرار ســرمایه و کوچ اســتعدادها 
به مناطق دیگر ایران، حتی خارج از کشــور به ویژه ســواحل جنوبی خلیج فارس شــده 
اســت. وضعیت منطقه در دسترســی به برخی از خدمات ضروری ضعیف و در برخی 
موارد، بســیار تأسف بار اســت. به گونه ای که مردم منطقه برای دریافت خدمات درمانی 

بــه کراچی می روند. آنچه با مشــاهده میدانی به خوبی می توان لمس کرد،  این اســت 
که مردم منطقه، به  نسبت ســایر مناطق کشور امکانات کمتری برای زندگی معمولی و 

حتی ساده دارند.
به هر حال، شــرایط موجــود حتی موجــب محرومیت آنها از ســرمایه های درونی 
خودشــان شده است. چابهار به عنوان نخستین شهر ساحلی ایران، منطقه آزاد شناخته 
شــده اســت ولی هنوز فرودگاه ندارد، گاز ندارد، جاده های مناســب برای ترانزیت بار و 
مســافر ندارد، حتی در بعضی اوقــات، آب هم ندارد؛ یعنی زیرســاخت های لازم برای 
توســعه را هم ندارد. البته شرایط بقیه ســکونتگاه های منطقه حتی بدتر است. این در 
حالی اســت که ظرفیت های چابهار برای اینکه  به بارانداز آســیای میانه، افغانستان و 
حتی کشــورهای حاشیه خلیج فارس تبدیل شود، بسیار رشک برانگیز است. مسیر چابهار 
به افغانســتان و آســیای میانه، نزدیک ترین فاصله این مناطق به دریای آزاد اســت. این 
موضوع برای کشــورهایی که ســودای بازار این کشــورها را در ســر دارند، مزیت بالایی 
محســوب می شــود. به همین علت هم هند به ســرمایه گذاری در این بنــدر، حتی در 
شــرایط تحریم های اقتصادی ایــران، علاقه دارد. مذاکرات هند با آمریکا و استثناشــدن 

سرمایه گذاری های هند در چابهار، نشان از اهمیت این شهر و راهبردی بودن آن دارد. 
شــاید بتوان چابهار را نقطه میانی منطقه مکران در نظر گرفت. با این فرض، فاصله 
چابهار با بندر بومبای (بمبئی) هند، مرکز تجارت مدرن در این کشــور، از فاصله چابهار 

تا اصفهان که مرکز ایران است، کمتر است. از آن سو هم ارتباط دریایی با سواحل شرقی 
آفریقا می تواند منافع بلندمدتی برای ایران داشته باشد.

از ســوی دیگر، پهنه وسیع ســرزمینی که به چابهار متصل است، امکان انبار کالاها و 
ارائه خدمات انبارداری به اندازه همه کشورهای خاورمیانه را دارد. گسترش ظرفیت های 
چابهار می تواند نیاز نظام تجارت بین الملل و کشــتی های پهن پیکر و اقیانوس پیما را به 
طی کردن مســیر دریایــی دریای عمان و خلیج فارس تا امــارات،  قطر،  کویت و عراق را 
برطرف کند. حتی در شــبکه های مواصلاتی جدیدی که چین با عنوان راه های ابریشــم 
جدید در حال طراحی، ســاماندهی و ایجاد آن اســت، چابهار و منطقه مکران می توانند 
نقش مهمی داشــته باشند. این موضوعی است که باید از سوی مقامات سیاسی کشور، 
در بالاترین ســطح، پیگیری شــود. ولی ارزش افزوده فراوانی را می تواند برای منطقه به 

همراه داشته باشد. 
مجاورت با آب های اقیانوسی و دریای عمان می تواند عامل بسیار خوبی برای صنایع 

آب بر باشد. با وجود این، در آمایش ملی این قبیل صنایع را به شهرهای مرکزی و کم آب 
برده ایم. نقشه پراکنش جغرافیایی صنایع مختلف در کشور، فقر صنعتی منطقه مکران 
را به خوبی نشــان می دهد. این درحالی اســت که بســیاری از صنایع با هدف بازارهای 

آفریقا و آسیای جنوبی و جنوب شرقی می تواند در این سواحل استقرار یابد.
به دلیل وضعیت اقلیمی و به شرط مدیریت بهینه منابع آبی، امکان کاشت میوه های 
گرمســیری در این منطقه فراهم است. همچنین امکان کاشت میوه های سردسیری را در 
فصل زمستان نیز دارد. با  وجود این و بر اساس مشاهدات میدانی، به نظر می رسد  از این 
ظرفیت ها در جهت به دســت آوردن بالاترین ارزش افزوده استفاده نمی شود. شناسایی 
الگوی کشــت مناسب منطقه و رعایت آن علاوه بر اینکه می تواند اشتغال قابل توجهی 
ایجاد کند، در مواردی می تواند درآمدهای مناســبی هم ایجاد کند. اما باید توجه داشت 
اگرچه مردم منطقه دریانوردان و صیادان قابلی هستند، ولی ممکن است سررشته ای در 

کشاورزی و دامداری نداشته باشند.

در بخش های ســاحلی منطقه مکران امکان پرورش میگو و پرورش ماهی در قفس 
وجود دارد که با سرمایه گذاری های مناسب و بازاریابی های درست، هم می تواند اشتغال 
تولید کند و هم، ارزش افزوده اقتصادی برای منطقه به همراه داشــته باشــد. کســب و 
کارهایــی از این دســت، به اقتصاد خانــوار در منطقه کمک شــایانی می کند. همچنین 

می توان به امکان پرورش شتر در منطقه نیز اشاره کرد.
به این موارد می توان خدمات بندری و خدمات پشــتیبانی و فنی به کشــتی ها را هم 
اضافه کرد. به دلیل مجاورت با اقیانوس هند، امکان ارائه بســیاری از خدمات دریایی و 
ســاحل-دریا در منطقــه وجود دارد؛ از جمله می توان به تأمین ســوخت و مواد غذایی 
کشــتی ها و لنج ها و همچنین ارائه خدمات فنی و مهندســی به این شــناورها در پهنه 
اقیانوس هند اشــاره کرد. همچنین امکان برون سپاری برخی از خدمات دریایی از سوی 

هند به این مناطق وجود دارد.
یکی از مهم ترین ظرفیت های مکران برای توســعه منطقه که حتی می تواند ســرریز 
قابل توجهی برای کل کشــور هم داشته باشد، ظرفیت های گردشگری مکران است. این 
منطقه چشم اندازی بی نظیر و بی بدیلی از کویر و تقابل کویر با دریا، سواحل شنی وسیع، 
بکــر و کم عمق، کوه های مینیاتوری یا مریخی، خلیج های صورتی رنگ و جنگل های حرا 
دارد کــه در کنار امکان ایجاد ورزش هــا و تفریحات آبی می توانــد مرکز توجه و جلب 
گردشــگران از سراســر دنیا باشد. در کنار این مزیت ها، دسترســی به مناطق سردسیر در 

کشــور و امکان بهره مندی از تفریحات زمســتانی مانند اســکی، می تواند بسته مناسبی 
برای هر سفر تفریحی باشــد. برندسازی در زمینه گردشگری برای منطقه و خدماتی که 
به گردشگران ارائه می شود، می تواند جایگزین خوبی برای وابستگی به درآمدهای نفتی 
باشــد. در این زمینه حتی امکان برقراری مســیرهای تفریحی دریایی، برای علاقه مندان 
به گردشــگری طبیعت، از منطقه مکران تا جزایر خلیج فارس و بوشــهر و منطقه اروند 

وجود دارد.   
به هر حال، آنچه مهم اســت، این اســت کــه تاکنون، توجه به دریــا در برنامه ریزی 
توســعه و فرایند توســعه، در ایران، مغفول بوده  و وابستگی به نفت و توجه نداشتن به 
اصول آمایش ســرزمینی، موجب برخی بن بســت ها در مسیر توســعه ملی شده است. 
بنابراین به نظر می رسد توجه به منطقه مکران می تواند گره گشای برخی از این مشکلات 

باشد. این مهم به توجه جدی و سرمایه گذاری های گسترده نیاز دارد.
چراغی که از منطقه مکران روشــن می شــود، چراغی است که می تواند راه نوینی به 
سمت توسعه ملی را روشــن کند. توسعه دریامحور و توجه به ارزش هایی که می تواند 
از طریق دریا ایجاد شود، راهکاری است که می تواند کشور را از وابستگی به نفت رهایی 
بخشد. برای آنکه نور این چراغ بتواند مسیر توسعه در کشور را روشن کند، به برنامه ریزی 
صحیح، توســعه زیرساخت ها و جذب سرمایه نیاز دارد که امید می رود با تأکیدات مقام 

معظم رهبری که به درستی، توجه خاصی به این منطقه دارند، این مهم حاصل شود.

 منطقه فراموش شده

شکوفه حبیب زاده

سفر اخیر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، به چابهار آن هم در مسیر پاکستان، نمایانگر 
آن اســت که موقعیت ویژه این منطقــه براي ایران اهمیت فراوانــي دارد. همه اینها در 
شرایطي اســت که هندوســتان براي حضور ویژه در چابهار، دست دست مي کند؛ اما چرا 
چنین اســت؟ علت را باید در پدیده اي جدي در عرصه جغرافیاي سیاسي جست وجو کرد. 
در شــرایطي که جهان به سوي شبکه اي شــدن رفته و رابطه کشورها نه از طریق سیاست، 
بلکه از زاویــه اقتصاد به یکدیگر پیوند خورده  اســت و اقتصاد شــبکه اي را ایجاد کرده، 
نگاه موزائیکي سیاســت مداران در ایران خطایي آشکار اســت. مرتضي قورچي، استادیار 
جغرافیاي سیاســي دانشگاه شهید بهشــتي، در گفت وگو با «شــرق» با تأکید بر اینکه باید 
سیاست را تابعي از اقتصاد کنیم، مي گوید: «برخي از اندیشمندان و سیاست مداران ایراني 

فکر مي کردند اتحادیه اروپا از اقتصاد ایالات متحده مجزاســت یا اینکه براي حل مشکلات 
اقتصادي بر اثر تحریم هاي آمریکا مي توان به سمت وســوي شــرق رفت و از اقتصاد آنها 
استفاده کرد؛ در حالي که مي بینیم هم اکنون بسیاري از کشورهاي حوزه آسیاي جنوب شرقي 
از مبادلات اقتصادي با ایران طفره مي روند. علت همان شــکل گیري جهان جدید مبتني بر 
اقتصاد شبکه اي اســت. پس تحلیل جهان و بازنمایي وضعیت ایران در قرن بیست ویکم، 
مبتني بر پارادایم نخســت، یعني جهان «موزائیکي یا پازلي»، اساسا سیاست مداران ایران 
را در درک جهــان حاضــر و جایگاه ایران به اشــتباه انداخته اســت». قورچي مي  افزاید: 
«نمي توانیم با حوزه هاي دیگر ژئواســتراتژیک در زمینه توســعه اقتصادي سیاســت هاي 
خود را پیگیري کنیم؛ چراکه اساســا خود دو حوزه ژئواستراتژیک اوراسیا و پاسیفیک- آسیا، 

به شدت به پیوندهاي اقتصاد شبکه اي که به حوزه ژئواستراتژیک آتلانتیک منتهي مي شوند، 
متکي هســتند. بنابراین رفتن به سمت وسوي این دو حوزه براي توسعه اقتصادي احتمالا 
ممکن است به واکنش ســرد آنها و همکاري نکردنشان منتج شود!». او با نگاهي به چابهار 
مي گوید: «ضعف دانش و معرفت علمي و همچنین تســلط نــگاه موزائیکي و جهان از هم 
تفکیک شده، سبب شده بود ما فکر کنیم اگر چابهار را به اقتصاد هند پیوند دهیم، مشکلات 
تحریم هاي ما حل خواهد شــد؛ در حالي که مي دانیم کشور هند به شدت با شهرهایي مانند 
بنگلور و حیدرآباد به اقتصاد شــبکه اي جهان گره خورده  اســت و پر واضح است که هند 
ترجیح مي دهد براي درامان ماندن از تحریم هاي اقتصاد شــبکه اي، بــا ایران و به ویژه با 

چابهار به طور گسترده وارد تعاملات اقتصادي نشود».

تهران و چابهار بهترین ظرفیت 
پیوستن به فضاي جریان ها را دارند؛ 
هرچند در سایر شهرهاي دیگر ایران 

هم این ظرفیت ها اساسا وجود دارد؛ 
اما این دو شهر بهترین موقعیت 

را براي رفتن به سوي یک اقتصاد 
پیوندي یا شبکه اي شده دارند. تهران 

با موقعیت جغرافیایي ویژه در منطقه، 
بهترین شرایط را براي تبدیل شدن به 

گره یا هاب هوایي داراست. چابهار 
که در شرایط حاضر از تحریم هاي 

بین المللي معاف شده است، ظرفیتي 
دارد که با دسترسي به اقیانوس و 
پس کرانه خود مانند افغانستان و 

آسیاي مرکزي، مي تواند در چارچوب 
اقتصادی شبکه اي این مناطق را تحت 

پوشش خود قرار دهد

عمان و قطر جزء کشورهایي هستند 
که راهبرد توسعه اقتصادي خود را 
بر اساس پیوندهاي قوي با فضاي 

جریان ها گذاشته اند و شهرهاي خود 
را در وضعیت رقابت پذیري با دوبي و 
ابوظبي در امارات متحده قرار داده اند. 

مسقط در حال حاضر دنبال برنامه اي 
است تا در آینده اي نزدیك، خود را به 

گره شبکه اقتصاد جهاني مبدل کند. 
اگر در آینده اي نزدیک وضعیت امنیتي 
عراق بهبود یابد، ممکن است بغداد را 
 (Node) به مرور به سمت وسوي گره
در شبکه اقتصاد جهاني هدایت کند. 

اگر ما نیز کشور را به سمت فضاي 
جریان ها هدایت نکنیم، ممکن است 

در آینده رقابت بسیار سختي با 
شهرهاي منطقه اي داشته باشیم
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